
چهارشنبه سورى: 
«نمى دونم امسال 
چرا ترقه ام نمیاد!»

به مناسبت روز پدر

    مردم: «چند روز استراحت بدید که یه نفس بگیریم!»
    دلال: «سال خوبى بود، امیدوارم استمرار داشته باشه!»

    دلار: «اگه هنوزم به یادمى لایک کن!»
    خودروى داخلى: «توى عید بیشتر از من مى شنوید!»
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فیروزه مظفرى|   کارتونیست| شهر فرنگ

   دلال جوراب: «دلم نمى آد این یه دونه دل خوشى رو ازتون بگیرم.»
   افزایش قیمت جوراب نانو برنت شمال در ایستگاه دروازه دولت

   زن: «به دلیل همزمانى روز مرد و نوروز یک روز زن دیگه لطفا اضافه کنید!»
   جوراب: «رفیق بى کلک فقط خودم!»

#بیچاره_پدر #شهرونگ
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صداى مخاطب
شــرمنده آقاى فیثاغورس |حمید برخوردارى| کتاب فروشی بودم که ديدمش، با دوستش 
کنار قفسه کتاب ها ايســتاده بود و  درباره شخصيت های مهم  فلسفه صحبت می کردند  . هرچند 
بحث چندان عميقی نداشتند و موضوع اصلی حرفشان ظاهر فيلسوف ها بود! مثلا دوستش اشاره 
به صورت اصلاح شده  هگل داشت و می گفت: «کنار همين صورت گوگولی با افکارش باعث ريختن 
شدن موهای زائد جمعيتی شده! » اما خودش سريع  حرف دوســتش را رد کرد و نگاه  ريزی بهم 
انداخت و گفت: «نخير جذابيت يک مرد به ريش اونه من فيثاغورس رو ترجيح ميدم!»لبخندی  زدم 
و  همان لحظه دستی به ريش هايم کشيدم،  که فروشنده گفت:«آقا کارتتون موجودی نداره!» جدا 
از جاماندن   خريد آن همه کتابی که قرار بود از هرکدامشان عکسی همراه با فنجانی قهوه به اشتراک 
بگذارم در يک لحظه گند زده شد به آن  سکانس دراماتيک و در آخر بی خيال همه چيز و بدتر از همه 

آنها شرمنده فيثاغورس شدم و به بيرون آمدم. 

شبگردى
مقابله خانم باجى با نوروز

نوروز در مظان اتهام

شهرام شهیدى
طنزنویس

خانم باجی از اهالی خانه تست گرفت. او ابتدا 
اين دو ترانه فولکلور مربوط به چهارشنبه سوری 
و نوروز را بازخوانی کــرد و گفت همه بايد در 
آستانه نوروز به صورت کتبی به سوال هايی که 
بعد از خواندن اين دو ترانه از ما می پرسد، پاسخ 
بدهيم تا بر اساس پاسخ ها، تکليف خودی و غير 

خودی در سال ٩٨ را روشن کند.
١- زردی من از تو، سرخی تو از من/ غم برو 

شادی بيا، محنت برو روزی بيا
٢- حاجی فيروزم . . .  سالی يه روزم . . .  همه 
می دونن . . . منم می دونم . . . عيد نوروزم  ... ارباب 
خودم سامبولی بليکم . . . ارباب خودم سرتو بالا 
کن . . .  ارباب خودم منو نيگا کن . . .  ارباب خودم 
لطفی به ما کــن . . .  ارباب خودم بزبز قندی . . .  
ارباب خودم چرا نمی خندی ؟ .... بشکن بشکنه 
. . .  بشــکن . . . . من نمی شــکنم . .  بشکن . . . 
اين جا بشکنم يار گله داره . . . اون جا بشکنم يار 

گله داره . . . 
پرسش ها: 

١- در عبارت زردی مــن از تو منظور از 
زرد چيســت؟ جليقه زرد مــردم پاريس؟ 
کارت زرد به دولت؟ نشريه زرد طرفدار يک 

تيم خاص؟ 
٢- آيــا عبــارت ســرخی تــو از من 
نشــان دهنده ايــن موضوع نيســت که 
داوری ســرخی برخــی تيم هــا را بــا 

سوت های اشتباه از آنها گرفته است؟
٣- فرد مزبور چرا و بــا چه هدفی زردی 
خود را بــه آتــش می دهد؟ ايــن عبارت 
را بــا توجه به اســتدراک خــود کديابی و 

رمزگشايی نماييد. 
٤- در عبــارت «ســرخی تــو از من » 
سرخی را با چه وســيله ای طلب می کند؟ 

زورگيری؟ مذاکره؟ جدل؟ تطميع يا...؟
٥- در هميــن ترانه «زردی مــن از تو، 
ســرخی تو از مــن» ترامپ کدام اســت؟ 

فرمانده کره شمالی کدام است؟ 
٦- چرا کســی به مصرع «غم برو شادی 
بيا» اعتراض نمی کند؟ مگــر غمی وجود 
داشته که برود؟ مگر شــادی ای نبوده که 

بيايد؟
٧- آيا منظور ســراينده  از «ســالی يک 
روز» در ترانه حاجی فيــروز، همان موعد 
انتخابات نيســت؟  چرا در همه  سال فقط 

يک روز بايد باشد؟ 
٨- ســامبولی بليکــم چيســت؟ و چه 
کارکردی دارد؟ چه کســی سالی يک روز 
است؟ کسی که سالی يک روز هست بقيه 

سال دستش کجا بند است؟ کانادا؟ 
٩- آيا وجود واژه ارباب در اين شعر نوروزی 
نشان دهنده اربابی بودن فرهنگ نوروز نيست؟ 
و وظيفه ما نيست که با اين پديده مقابله کنيم؟

١٠- ســياه کردن صــورت حاجی فيروز  
نماد سياه نمايی نيست؟

١١- ارباب خودم بزبز قندی نماد محبت 
به حيوانات و شست وشوی مغزی کودکان 
نيست؟ اين بحث برای منحرف کردن بحث 
ممنوعيت سگ گردانی و تقابل با اين طرح 

مطرح نشده است؟
١٢- آيــا خوانــدن واژه های «بشــکن 
بشکنه بشــکن» به نوعی دعوت جامعه به 

آنارشيسم نيست؟

شهر زیبا

حسام حیدرى
طنزنویس

به گواهی هزاران سند انکار نشدنی، 
يکــی از دلايــل مهم سرســپردگی 
و دلدادگــی دکتــر محمــد مصدق 
بــه آمريــکای جهان خــوار فقيــر و 
درحال فروپاشــی، همانــا ملی کردن 
صنعــت نفــت در روز ٢٩ اســفند 
اســت که خــودش تعطيــل خدايی 
اســت و تعطيــل کردنش بــه هيچ

دردی نمی خورد. 
آقــای دکتــر مصــدق اگــر کمی 
ژرف انديشــی و از اين چيزها داشــت 
با خودش می گفــت: «اين خارجی ها 
که دارن نفت رو می خــورن ... بذار يه 
پونزده روز ديگه هم بخورن ... از شمال 
که برگشــتم ملی ش می کنم ميره.» 
و همان موقع يک تابلوی «سيســتم 
قطع اســت ولی شــما عيدی يادتون 
نره» روی در دفتر نخست وزيری نصب 
می کــرد و بر و بچه هــا و نماينده های 
مجلــس را می ريخــت تو ماشــين و 

درحال دابســمش کــردن ترانه «چه 
شاعرانه يه چـتر خيس و  ... دريا کنار 
و پرسه های عاشقاووونه» می انداخت 
تو جاده چالوس و تندتند هم برايمان 
لايو و استوری می گذاشت ولی اين کار 
را نکرد و به اين ترتيــب يک تعطيلی 

خوب و مهم را به باد فنا داد.
شــما يک لحظه با خــودت فکر کن 
کــه مثلا صنعــت نفت به جــای ٢٩ 
اسفند در ٢٠ فروردين ملی شده بود. 
يعنی اين امکان بــه وجود می آمد که 
از ١٣ فرورديــن يــک بين التعطيلين 
بــزرگ بزنيم تا بيســتم و از آن جا هم 
وصل کنيم به يکــی از جمعه های اول 
ارديبهشــت و به ايــن ترتيب يک ماه 
از سال را تعطيل کنيم برود پی کارش. 
دم دســتی ترين ســود اين قضيه اين 
بود که مشــکل غــم و ناراحتی غروب 
سيزده به در حل می شد و روز طبيعت 
کوفتمان نمی شــد و می توانســتيم با 
خيال راحت به تخريب منابع طبيعی 

بپردازيم.
مسأله مهم اين اســت که وظيفه ما 
در قبال اين اشــتباه تاريخی چيست 

و چگونه بايد به اين مســأله اعتراض 
کنيم. 

اقدام اول اين اســت که خودمان از 
چند روز قبل از ٢٩ اســفند همه چيز 
را تعطيل کــرده و تا چنــد روز بعد از 
سيزده به در به تعطيلی ادامه دهيم و در 
اين مدت از انجام هرگونه فعاليت مفيد 
و ســازنده خودداری کنيم تا همگان 
بفهمند که ما بر ســر تعطيلات خود با 
کسی شــوخی نداريم. همچنين بر هر 
ايرانی تعطيلی دوستی فرض است که 
در اين دوران به تــق و لق کردن همه 
چيز اقدام کــرده و هرکس پرســيد 
چرا فلان کار انجام نمی شــود، جواب 
بدهد: «چــون تق و لقــه» کارمندان 
هــم اگــر کوچکتريــن کاری انجام 
دهند موچ شــده و از ادامه مســابقات 
حذف می شــوند. کارمندهای بانک  ها 
و مراکز شــيفتی هم بايــد به صورت 
خواب آلود و بی اعصــاب در محل کار 
خود حاضر شده و با ارباب رجوع دعوا 
داشــته باشــند. وظيفه دانشجويان و 
دانش آموزان هم که واضح اســت. شاد 

و پيروز باشيد.

آقاى مصدق الان وقت تعطیل کردن بود؟

فلکه اول

پوزش و تصحیح
در شــماره روز یکشــنبه گذشــته، نویسنده 
مطلــب «جــواد پویــان، خــط بــدون هاشــور»،
آقــاى «یحیــى تدیــن» بودنــد کــه به اشــتباه

«نعیم تدین» قید شــده بــود. بدینوســیله از 
ایشان پوزش مى خواهیم.

تبریک، وارد مرحله بعد شدیم!  | شهاب نبوى| 
سال ۱۳۹۷ در حالی تمام می شــود که بسياری از ما 
فکر نمی کرديم بتوانيم تا اين مرحله ادامه بدهيم اما بار 
ديگر ثابت کرديم که ما می توانيم. خود من شخصا چند 
بار تا آستانه گيم آورشدن پيش رفتم و فقط توانستم با کمک مختصر 
جون هايی که قبلا ذخيره کرده بودم، ادامه بدهم. ان شاءاالله اگر اين يکی 
دو روز را هم قسر در برويم و از جنگ و گريزهای چهارشنبه سوری هم به 
سلامت عبور کنيم و توی عيد هم اسير تصادفات جاده ای نشويم و بعد از 
تعطيلات توسط رئيس و کارفرما دکمه مان زده نشود، می توانيم اميدوار 
باشيم که در سال آينده از برهه حساس عبور کنيم و بتوانيم يک نفسی 

تازه کنيم. اميدوارم سال آينده از آن سال هايی شود که مسئولان بگويند: 
«می دانيم خسته شديد از اين همه سختی. امســال را نگران چيزی 
نباشــيد و راحت زندگی تان را بکنيد.» بعد ما هم دست و جيغ و هورا 
بکشيم و بگوييم: «مسئول مچکريم. مسئول مچکريم...» بعد همگی 
دست در دست هم دهيم و با مهر و اين جور چيزها ميهن خويش را کنيم 
آباد. ديگر اعصاب ها آرام شــده باشد و توی ترافيک يقه هم را نگيريم و 
فحش های حداقلی تا حداکثری بار هم نکنيم. توی فضای مجازی هم 
کمتر از خجالت هم دربياييم. خب بهتر است من هم کمتر رويا پردازی 

کنم و بروم توی صف، بلکه چند گرم گوشت آخر سالی گيرم بيايد.


